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  :چکیده

ت زيبـايي در دو سـاح  . داند هگل زيبايي را تجلي معقول يا صورت عقلي درامر محسوس مي

امـا خـود   . باشـند  شود و اين هر دو ساحت واجد وجهي محسوس مـي  طبيعت و هنر متجلي مي

زيبايي تنها براي ديگري يعني براي مـا  . زيبايي امري محسوس نيست بلكه صورتي است معقول

به عبارت ديگر زيبايي شـيء زيبـا در   . خلق شده است ،يابد يعني براي ذهني كه زيبايي را درمي

شود و اين نيز با  امر زيبا آشكار مي یشود بلكه در ملاحظه وحدت اجزاء و اعضا حس آشكار نمي

 ةمرتب ـ: گيـرد  زيبايي طبيعت در سه مرتبه مورد ادراك ما قـرار مـي  . پذير خواهد بود تفكر امكان

مثـل  ( اول مواجهه با زيبايي طبيعي است تنها به صورت هماهنگي دروني در محصـولات عينـي  

دوم زيبايي طبيعي را به عنوان زندگي دروني همراه با تمايزهاي مـاهوي   ةرتبم در). بلور طبيعي

زيبـايي طبيعـت    .كنيم سوم زيبايي را در من خودآگاه ادراك مي ةدر مرتب. كنيم آن ملاحظه مي

بـرخلاف   انتزاعي است و زيرا واقعيت خارجي حداكثر داراي وجود دروني نامتعين و ؛ناقص است

هگـل  . به عبارت ديگر زيبايي طبيعت انتزاعي است نـه انضـمامي  . نيستوجود آن دروني  ،نفس

دوم از حيـث   ؛اول از حيـث صـورت  : دهـد  قـرار مـي   یزيبايي انتزاعي را از سه جنبه مورد بررس

  .فردي بي واسطه ودحسي و سوم از جنبة محدوديت وج ةوحدت انتزاعي ماد

  

، زيبـايي انضـمامي، همـاهنگي،    زيبايي، صـورت عقلـي، زيبـايي انتزاعـي     :يکلید يها واژه

  مندي، زيبايي طبيعي مطابقت با قانون، قاعده
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  مقدمه

همــواره بــا غــروب . يميگــو  در زبــان روزمــره از زيبــايي طبيعــت فــراوان ســخن مــي

يـا   دشتهاي وسيع و آبشارهاي بلنـد وچمنـزاران سرسـبز،    خورشيد،شب پر ستارة كوير،

ا ـان را زيب ــآدمي ـ یـبعضورت ـنيز ص ي وـاهل ي وـحيوانات وحش دگان،ـاري از پرنـبسي

تـوان   قلمرو امر محسوس است آيا خـود زيبـايي را نيـز مـي     ،طبيعت با اينکه .خوانيم مي

زيرا محسوس به معناي دقيق  ؛محسوس خواند؟ البته خود زيبايي امري محسوس نيست

بخـش   هگل ايـن مطلـب را در  . كلمه امري است كه با حسي از حواس قابل ادراك است

دهد كه زيبايي ايـده   د و نشان ميکن ميبيان به تفصيل  »درسگفتارهاي زيبايي شناسي«اول 

ر زيبـا  ـام ـ اين وحـدت در  ي آن است وـوجود واقع عقلي با است و ايده شامل وحدتي از صورت

 ).Hegel. 1998. pp. 106-115(واسطه در امر محسوس و پديـدار واقعـي حاضـر اسـت      بي

سراسـر   ،سير ديالكتيكي ايده در سراسر هستي است يا به عبارت ديگـر هگل كه قايل به 

 د،ــ ـدان مـي  )مطلـق يـا روان مطلـق   (ي ايده ـن سير ديالكتيكـي را عبارت از هميـهست

زيبايي به عنـوان ايـده اول بـار     .شمارد مرتبة زيبايي را نيز زيبايي طبيعي ميترين  پايين

ي اسـت كـه هگـل در    ـد مراتب ــبيعـت واج ـ ي در طـولي زيباي دـكن درطبيعت ظهور مي

 ـ »يـي شناس ــاي زيبايـدرسگفتاره«اب ـد اول كتـل دوم از جلـفص  پـردازد  يـدان م ــب

)Ibid. pp. 116-152.(  

جـان   طبيعـت بـي  .جـان   ظهور آن است در طبيعت بي ،ترين مرتبة تحقق ايده ينيپا

ه ـتـرين مرتب ـ  به كامـل شود تا  تر شروع مي البته داراي مراتب متعددي است كه از ناقص

كه همان تحقـق بيرونـي ايـده     ) begrift=concept (درمرتبة اول صورت عقلي. رسد مي

كنـد ولـي در ايـن حالـت داراي وحـدت       مـي  است، در موجودات عيني يا ابژكتيو ظهـور 

 ،ايـن مرتبـه  . شـود  روح در عالم محسوس عيـان مـي   بلكه به صورت بي سوبژكتيو نيست،

هگل ايـن اجسـام   . مانند فلزّات ،هستندت كه تابع قوانين مكانيك اجسام صرف اس مرتبة

آنها داراي وجود مسـتقل نيسـتند و   ی خواند زيرا اجزا مي) abstract(را اجسام انتزاعي 

انـد   هر جزيي واجد خصوصيات كل است و بدين جهت چنين اجسامي في نفسـه نـاقص  

)Ibid. p. 116.( انگر تمايزهاي صورت عقلـي  بيكه تر است  عالي یمرتبة دوم مرتبة اشيا

واجد وجودي مستقل است ولي در نظـامي واحـد    ،است به نحوي كه هر يك از اين اشيا
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 ،ند كه هستند مانند منظومةشمسـي ا واسطة جايگاه خاص خويش چنان هب و اند گرد آمده

  ).Ibid. p. 117(شود  عينيت به معناي درست كلمه در اين مرتبه ظاهر مي

  . خواهد از آن بر شود مي اين مرتبه ظهوري دارد بدان قانع نيست و چه درصورت عقلي گر

يعني ايده در ؛ طبيعي صرف صورت عقلي،  وجود خارجي ايده است سوم نمود مرتبة

ايده به معناي دقيق كلمه تنها در ارگانيسم زنده قابليت . صورت طبيعي به عنوان زندگي

زهاي صورت عقلي به عنوان امر واقعي تحقق دارد و تماي زيرا در زندگي اولاً ؛كند پيدا مي

يعنـي  . كنـد  صورت عقلي واقعيت را تابع خـود مـي   ،آل ثانياً در زندگي سوبژكتيويتي ايده

شود به صورت عقلي كـه خـود امـري اسـت سـوبژكتيو يـا        واقعيت در زندگي تبديل مي

روح بـه عنـوان نمـود     ،بر ايـن در زنـدگي   علاوه. كتيو يا خارجي نفساني نه امري صرفاً ابژ

وان صورت نـا متنـاهي كـه    ـي به عنـيعن ؛ي بودنـي صورت عقلي از حيث جسمانـايجاب

  . صورت وجود دارد به مثابة تواند خود را حفظ كند، مي

نفس و بدن داراي وحدت هستند و به جهت اين وحدت است كه  ،بنابراين در زندگي

  . شود زندگي اولين نمود ايده در طبيعت مي

ّـنات خويش را در خارج متحقق مي ارگانيسم زنده،ی ورت عقلي در اعضاص . كنـد  تعي

ّـنات، وحدت ايده روح وحـدت جـوهري و كليـت همـه جـا      . همان روح است آل اين تعي

خود و خودآگاهي سوبژكتيو اسـت   ساري است كه در عين حال عبارت از نسبتي ساده با

)Ibid. p. 119 .(  

 ،نفس است و تفاوت بين وجود واقعي اعضا متضمننيك چون زندگي در طبيعت ارگا

تماميت صورت عقلي  ،روح. علم و آگاهي است ای گونهموجود زنده، نسبت به خود واجد 

تنسيق يافته همين تماميت است كه از  ،جسم آل سوبژكتيو است و به عنوان وحدت ايده

موجـود زنـده بـا    در حالي كه روح و جسم در .طريق حس به صورت مجزا تصور مي شود

موجود زنده حاوي تناقض است و اساسـاً قـدرت زنـدگي و امكـان      يكديگر وحدت دارند،

آل و  تنـاقض بـين وحـدت ايـده    . غلبه بر آن اسـت  روح مبتني بر تناقض و استمرار آن و

مي زندگي اسـت و زنـدگي تنهـا در چنـين جريـاني      يدهندة جريان دا شكل كثرت اعضا،

هـاي زنـدگي    ي ايدة زندگي در موجـودات زنـده چيسـت؟ نشـانه    ها اما نشانه وجود دارد،

؛ كنـد  آل شدن كه نفس خود را در آن آشكار مـي  جريان مستمر دروني ايده :ند ازا عبارت

موجـود زنـده    ،نآمي از درون كه در يدهي دا نيز خود شكل و .سرسخت نه امري ثابت و
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خـود را در حركتـي    كـه يابـد و غـايتي فـي نفسـه دارد      وحدتي سوبژكتيو با خويش مي

 هـاي عـالي حيـات و    نشـانه  صـداي آزاد حيوانـات يكـي از   . دهد طبيعي و آزاد نشان مي

ل به نظر هگل اين است كـه  آ سوبژكتيويتة نفساني است ولي بارزترين نشانة فعاليت ايده

يه به با خوردن آنها را شب ؛برد آنها را بكار مي ؛ كند واقعيت جدا مي ةخود را از بقي ،فرد زنده

  . كند  ماً خود را به عنوان يك فرد بازسازي مييكند و توسط آنچه در مقابل اوست دا خود مي

زيـرا در واقعيـت   ؛ نمايانـد  آل مـي  ايـده  به مثابةخود را  soul) (نفس  ،در موجود زنده

  . دهد طور عيني نشان مي هاين خود را در بدن بكند و بنابر صرفاً خارجي بدن تنزّل مي

زيـرا ايـده بـه عنـوان      ؛زيباسـت  اي از ظهور ايده اسـت،  ر طبيعت كه مرتبهزندگي د

بـه جهـت    ، با اين حـال ). Ibid. p. 123(واسطه است  زندگي داراي فعليت مناسب و بي

نـه بـراي خـويش و نـه بيـرون از       - واسطگي صرفاً حسي، زيبايي زنـدة طبيعـت   اين بي

زيبايي طبيعـت تنهـا بـراي    . شده استبه عنوان زيبا و براي نمودي زيبا خلق ن  -خويش

حال اين ). ۱(يابد، خلق شده است  براي ذهني كه زيبايي را درمي ديگري يعني براي ما،

ي ــ ـود خارجـبه چه معنا زندگي در عـين وج ـ  شود كه به چه طريق و پرسش مطرح مي

 يازهـا و ن یشود؟ اولاً ادراك حسي اميال و ارضـا  امر زيبا ظاهر مي ةاش به مثاب واسطه بي

وان امري زيبا در طبيعـت بـه مـا نشـان     ـي را به عنـي حيوانـزي آنها زندگـحركات غري

را به عنوان امـر زيبـا    عقلي هدفمندي ارگانيسم نيز آن از طرف ديگر ملاحظة. دهند نمي

منفـرد سـاكن نيـز كـه داراي ايـن خصوصـيات        زيرا زيبايي در پديدار ؛نماياند به ما نمي

زيرا تنهـا شـكل يـا     نسبت داد؛توان به شكل  زيبايي را فقط مي. شود ملاحظه مي ،نيست

ملاحظـه  در آن تـوان از طريـق حـس     زندگي را مي و داردخارجي  صورت است كه نمود

ايـن   قابل ملاحظه است و ،كند زيبايي در واقعيتي كه صورت عقلي در آن ظهور مي. كرد

 .شود ي ظاهر ميــنوان امر خارجي ارگانيسم است كه براي ما به عــواقعيت شكل خارج

در تماميت نفساني شكل به عنوان امري صرفاً ظاهري وضـع  ، در اينجا كثرت واقعي اعضا

بايد به عنوان امري  بلکهشود ولي ارگانيسم نبايد وجودش به اين كثرات وابسته باشد  مي

را هگـل ايـن خصوصـيات    . ظهور كند ،متفاوت ولي هماهنگ است یواحد كه واجد اجزا

در  لي براي غايتي خـاص و ينبايد چونان وسا اولاً اجزا ؛ردشما ارگانيسم برمي یبراي اجزا

كـدام بـه    يعنـي هـيچ   ،ثانياً اجزا بايد در نظر ما تصادفي بنماينـد  .خدمت آن ظاهر شوند

بـر خـلاف   (بدان شـكل كـه هسـت نباشـد      ،ي شكل خاصي است دليل آنكه ديگري دارا
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. بايد در عين استقلال داراي ارتباط درونـي باشـند   ثالثاً اجزا ؛)ها در يك ساختمان پنجره

بايـد ظهـور بيرونـي داشـته     خارجي صرف نباشد يا گرچه اين وحدت ممكن است انتزاعي ا

  .مكانمند باقي بماند طور محض طبيعي وه تواند ب به جهت آنكه روحاني است نمي هرچند باشد،

زيبـايي آن در   يـابيم،  يم وآن را زيبا ميكن بنابراين هنگامي كه به موجودي توجه مي

). ۲(شـود  شود بلكه در ملاحظة سـوبژكتيويتي آشـكار مـي    ادراك حسي بر ما آشكار نمي

شود ولي اين امـر   آن حاصل ميی اعضا وحدت اجزا و واسطة زيبايي شيء طبيعي زنده به

مشـاهده   قابـل   -بمـاهي  - نفـس  زيـرا در طبيعـت،  ؛ تنها با تفكر امكان پذير خواهد بود

در  .آل بـودن آگـاه نيسـت    از وحدت سوبژكتيو خود در عـين ايـده   كه هنوزون چ؛ نيست

كنـيم كـه از    ادراكي حسي از صور طبيعي حاصل مـي  ملاحظة حسي زيبايي در طبيعت،

. طرح كلي شـيء اسـت   تفكر و از طرف ديگر حاوي معنا، واسطه است و طرفي ادراكي بي

واسطة موجود مرتبط است و از طرف  خارجي بي جنبةبر اين حس از يك طرف با   علاوه

يعني هـر دو   ؛با هم است دو اين دو معنا هر .ديگر با ماهيت دروني آن در ملاحظة حسي

نـوعي نظـم    حسـي،  المثل در ارگانيسم حيوانات مشـاهدة  في. جنبة متضاد را واجد است

رسـد ولـي داراي    يگرچه در مرحلة اول تصـادفي بـه نظـر م ـ   ايابد كه  عقلي دروني را مي

  .است) Concept(مطابقتي با صورت عقلي

گيرد كه طبيعـت از آن جهـت كـه صـورت عقلـي       نتيجه مي ،هگل از آنچه گفته شد

زيرا وقتـي مـا بـه صـورتهاي      ؛شود میزيبا ناميده  نماياند، ميبر حس انضمامي و ايده را 

ز پـيش خبـر داده   چنين مطـابقتي ا  نگريم كه مطابق با صورت عقلي هستند، طبيعي مي

يم ضـرورت بيرونـي و همـاهنگي نظـم     يآزمـا  شود و وقتي آنها را با حواس خويش مي مي

يـن پـيش    امـر زيبـا از ا   ةمثاب ادراك حسي طبيعت به. شود كلي آنها بر حواس آشكار مي

كـه چنـين ادراكـي از     شـود  اما نتيجه اين مـي ؛ رود صورت عقلي فراتر نمي پيش آگاهی

  ).Hegel. 1998. p. 130( ماند ن و انتزاعي باقي ميطبيعت صرفاً نامعي

اول  ةمرتب ـ: گيـرد  به نظر هگل زيبايي طبيعت در سه مرتبه مورد ادراك ما قـرار مـي  

مواجهه با زيبايي طبيعي است تنها به صورت همـاهنگي درونـي در محصـولات طبيعـي     

در ماده كـه بـه    يعني صورت؛ باشند عيني كه در آنها ماده و صورت داراي اين هماني مي

اين امر ويژگي عام زيبـايي را  .  ماهيت حقيقي و نيروي شكل دهنده است قرار دارد ةمثاب
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اش مـا را بـه    مثل بلور طبيعي كه با شكل منظم و باقاعـده (كند  در اين مرحله فراهم مي

  ).آورد شگفت مي

ماهوي آن  دوم زيبايي طبيعي را به عنوان زندگي دروني همراه با تمايزهاي ةدر مرتب

مفهوم درست زندگي و انـواع متعـارف    يدة خويش از زندگي، در پرتو ا. كنيم ملاحظه مي

  .شماريم يابيم كه بر اساس آنها حيوانات را زيبا يا زشت مي نمودهاي مطابق با آن را مي

 زيـرا زنـدگي حيـواني   . زيبايي است در مـن خودآگـاه   ةملاحظ ،تر سوم و عالي ةمرتب

 ؛نفس است ولي كاملاً به كيفيـاتي خـاص منحصـر و محـدود اسـت      ةنشان دهند اگرچه

زنـدگي  . قش منحصر به نيازهاي جسـمي و جنسـي اسـت   يسپهر وجود آن محدود و علا

كنـد   نفساني حيوان چه از لحاظ درون و چه از لحاظ آنچه در شـكل بيرونـي ظهـور مـي    

 ظهـور به عنـوان درونـي   علاوه بر اين دروني بودن آن نيز . ارزش است انتزاعي و بي فقير،

بلكه تنها مـن خـود    آل نزد خود حاضر نيست، نفس حيوان چونان وحدتي ايده. يابد نمي

شناسـد و بنـابراين    آل بسيط واحد مي آل بسيطي است كه خود را به عنوان ايده آگاه ايده

بلكه خـودش بـه    حسي و جسماني نيست، دهد كه صرفاً خارجي، به خويش واقعيتي مي

صـورت عقلـي   . واقعيت واجد صورت عقلي است، تنها از من خودآگاه. آل است ايدهنوعي 

در برابر خويش حاضر است و خود متعلق شناسايي خويش است و در اين متعلق با خود 

وحـدتي كـه    ؛اما زندگي حيواني تنها به طور ضمني واجد وحـدت اسـت  . شود مواجه مي

. آل نفس اسـت  متفاوت از وحدت ايدهدرآن واقعيتي به عنوان امر جسماني واجد صورتي 

وحـدتي كـه جنبـه هـايي از آن     ؛ در حالي كه من خود آگاه داراي وحدتي صـريح اسـت  

  .آل بودن است داراي عنصر ايده

زيرا وجود دروني واقعيت خارجي، نامعين و انتزاعي است  ؛زيبايي طبيعي ناقص است

آل  بودن آن در صورتي ايده لذا دروني ؛وجود دروني آن انضمامي نيست ،و برخلاف نفس

بنـابراين  . گـردد  آل متناسب با خويش بـه صـورت صـريح پديـدار نمـي      و با محتواي ايده

وحـدت   ،وحدت ماده و صورت در واقعيت خـارجي وحـدتي انتزاعـي اسـت و در مقابـل     

پـر از محتـوا    -نفسـه ولنفسـه   فـي -كه از طرفي نفسي  شود انضمامي هنگامي حاصل مي

در  طرف ديگر واقعيت خارجي از اين دروني بودن اشـباع شـده باشـد،    از داشته باشيم و

اما زيبـايي در مرتبـة طبيعـت هنـوز     . شود گاه درون مي شكل خارجي تجلي ،اين صورت
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طـرح   آل پيش روي خـود  بلكه اين وحدت را به عنوان امري ايدهنيست،  یداراي چنين وحدت

  .ارجي وارد نشده و صورتي انتزاعي داردبنابراين وحدت انضمامي هنوز در شكل خ. افكند مي

 مثابـة  بهود، بلكه ش صورت عقلي به عنوان صورتي دروني ظاهر نمي واقعيت خارجيدر 

  ). Ibid. p. 129( گردد و تعيني كه در خارج مسلط است ظاهر مي Ideality تـّيآل ايده

ي انتزاعي را هگل زيباي .زيبايي انتزاعي است نه انضمامي ،ترتيب زيبايي طبيعت بدين

دوم از حيـث   ؛اول از حيـث صـورت   :)Ibid. p. 133( دانـد  از سه جنبه قابل بررسي مـي 

  .واسطه محدوديت وجود فردي بي ةوحدت انتزاعي مادة حسي و سوم از جنب
  

   زیبایی صورت انتزاعی -١

صورتي انتزاعي است و لذا از يك طرف متعين و محدود است  ,صورت زيبايي طبيعي

صـورت زيبـايي طبيعـي    . يگر واجد وحدت و نسبت انتزاعي با خـويش اسـت  و ازطرف د

كند ولـي نظـم آن نظمـي درونـي كـه       كثرت بيروني را مطابق با تعين وحدت خويش منظم مي

  .حاكي از وجود نفس باشد نيست بلكه نظمي است بيروني كه از بيرون برآن تحميل شده است

، مطابقـت  )symmetry(و تقـارن  ) regularity(مندي گونه صورت بر قاعده قوام  اين

  ).Ibid. p. 134(با قانون و نهايتاً هماهنگي است
  

  مندي و تقارن قاعده) الف

تـر   به عبارت دقيق ؛شود مندي به طوركلي به يكساني در امر خارجي اطلاق مي قاعده

. دهـد  مندي تكرار صورت خاصي است كه وحدت معينـي را بـه صـورت اشـيا مـي      قاعده

تي به جهت آنكه ذاتاً انتزاعي است از تماميت صـورت عقلـي مجزاسـت و در    چنين وحد

منـدي را در اشـكال هندسـي ماننـد      قاعده. اش متعلق به فهم انتزاعي است نتيجه زيبايي

مندي مفهومي انتزاعـي اسـت كـه بـه      قاعده. كنيم مكعب و خطوط به خوبي ملاحظه مي

توانـد در حالـت    اسـت زيـرا صـورت نمـي    مندي مـرتبط   تقارن با قاعده. آيد فاهمه درمي

شود كه در عين آنكـه بـه طـور     تقارن در صورتي يافت مي. يكنواختي انتزاعي باقي بماند

نكند، بلكه با صـورت ديگـري    رانتزاعي يكنواخت و يكدست است، به سادگي خود را تكرا

شود، ثابت و معين و همان است اما  كه وقتي بنفسه ملاحظه مي از همان نوع آورده شود

 تقـارن مسـتلزم تفـاوت در انـدازه،     .شود با آن متفاوت اسـت  وقتي با ديگري مقايسه مي

رنگ، صدا و خصوصـيات ديگـر اسـت امـا ايـن خصوصـيات بايـد بـه روش          شكل، وضع،
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ّـنات انـدازه و     قاعده. به هم آميزد) uniform(متحدالشكل  مندي و تقارن اساساً بـه تعيـ

در موجـودات   .شـود  میمحدود  ،شكلي و ترتيب آنها در اشيايي كه غير مشابه هستندهم

دي را ملاحظـه  ـمن ـ ر ارگانيك تقارن و قاعـده ـز همانند موجودات غيـني) دهـزن(ارگانيك

  .صورت انسان یمانند تقارن در اجزا كنيم، مي

ندي بـه جنبـة   م اين است كه تقارن و قاعده ،افزايد مهمي كه هگل در اينجا مي ةنكت

واقعيـت  . كنـد  خارجي شيء مربوط است و حيـات سـوبژكتيو و نفسـاني را آشـكار نمـي     

با وحدت خـارجي انتزاعـي مقيـد    ) يابد در آن ظهور مي یمند كه تقارن و قاعده(خارجي 

منـدي   و بالاتر از آن در عالم آزاد روح، قاعده) ensouled(اما در زندگي نفساني . شود مي

البته طبيعت به طور كلـي  . يابد سوبژكتيو موجود زنده كاهش مي صرف در جنب وحدت

مندي در آن تنها تـا آنجـا كـه خـارجي      خارجي و بيروني است و لذا قاعده برخلاف روح،

منـدي را در سـه    هگل سپس تقـارن و قاعـده  ). همان( غلبه دارد بودن درآن حاكم است،

نباتات و حيوانـات مـورد بررسـي     جان، طبيعي بي یطبقه موجودات يعني كانيها يا اشيا

  ).Ibid. pp. 134-136( دهد قرار مي

صـورت آنهـا حاصـل    . دهـد  مندي و تقارن صورت اساسي كانيها را تشكيل مـي  قاعده

اما اين فعاليـت هنـوز فعاليـت صـورت      ،مناسبت مخفي ساختار دروني و بيروني آنهاست

نـدگي اسـت، بلكـه صـورت     حاصـل آن ز  كنـد و    ميايجاد ايدة انضمامي  كهنيست عقلي 

 گياهـان كـه در مرتبـه بـالاتري از    .مندي صرف انتزاعي اسـت  كانيها داراي تقارن و قاعده

فاقـد نفسـانيت    ،توان زندگي را به آنها نسبت داد و مي کنند میكانيها هستند رشد و نمو 

مندي و تناسـب درگياهـان بـه عنـوان      قاعده .آل هستند و سوبژكتيوتي و لذا وحدت ايده

سـيماي اصـلي سـاختمان گياهـان را     ) self-externality(حدت در بيروني بودن ذاتيو

  .دهد تشكيل مي

منـدي   مندي در حيوانات مطابق با صورت عقلي است اما تنها در اعضايي قاعده قاعده

يعنـي اعضـايي كـه كنتـرل كننـدة       ؛واسطه دارند وجود دارد كه با جهان خارج رابطة بي

  .و پاها هاو گوشها و دست هاخارجي است مانند چشم یتغيير در اشيا در مكان و غلبه و حركت
  

  مطابقت با قانون) ب

اي بالاتر است  مطابقت با قانون واجد مرتبه. مندي غير از مطابقت با قانون است قاعده

شود ولي به خودي خود وحدت تـام   و موجب انتقال به زندگي آزاد طبيعي و روحاني مي
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مطابقت بـا قـانون كيفيتـي مـاهوي اسـت كـه تفاوتهـا و        . نيست سوبژكتيو و خودآزادي

ي غالـب اسـت و اجـازه    ــ ـاما از طرفي تنها به طور انتزاع ،كند ت ميدت آنها را تثبيـوح

شكار شود و از طرف ديگر فاقد آزادي بالاتر سـوبژكتيويتي  آدهد فرديت به طور آزاد  نمي

مطابقت گرچه در قلمـرو  . ن را پديدار سازدآل بود تواند زندگي و ايده است و بنابراين نمي

شـود بلكـه    گيـري مربـوط نمـي    كميت قرار دارد، صرفاً به تفاوتهاي خارجي و قابل اندازه

آنچـه درايـن نسـبت    . كنـد  پذير مي هاي متفاوت را امكان ورود به نسبت كيفي بين جنبه

كنواخت شباهت و شود نه تكرار انتزاعي خصلتي واحد است و نه تغيير دروني ي آشكار مي

  .هاي ذاتاً متفاوت است عدم شباهت، بلكه ارتباط بين جنبه
  

  هماهنگی) ج

هماهنگي از مطابقت صرف با قانون برتر است زيرا هماهنگي نسـبتي بـين تفاوتهـاي    

  .اين تماميت مؤسّـس بر ماهيت خودش است. كيفي و البته تماميت چنين تفاوتهايي است

مطابقت با قانون . برتر است ،مندي دارد ن كه جنبه قاعدهاين نسبت از مطابقت با قانو

كـه   شود واحد حاصل مي ،اما در هماهنگي كلي كند، ها و وحدت آنها را تثبيت مي تفاوت

بنـابراين همـانگي هـم مبتنـي بـر      . مجموع همة تفاوتها و تضادها و تناقض بين آنهاست

ي كـه در  ئمثلاً در شي. استجميع عناصر ماهوي است و هم مبتني بر حل تضاد بين آنه

. يگر متفـاوت و متضـادند  آن رنگهاي زرد و آبي وسبز و قرمز وجود دارد اين رنگها با يكد

چنانكه ( يابيم مند درون وحدتي خارجي نمي ما فقط عدم شباهت را به طور قاعده ءدر اين شي

 ـ بلكه تضادهاي مستقيم بين رنگها و اين هماني بـين آنهـا را مـي   ) در تقارن حـال   .ابيمي

زيبايي هماهنگي آنها مبتني است بر برطرف شدن تفاوتها و تضاد بين آنها، به نحوي كه 

يـك از   در يك كـل هماهنـگ هـيچ   . هماهنگي بين آنها در عين تفاوتهايشان آشكار شود

ي از بـين  ـزيرا در اين صـورت هماهنگ ـ  ؛شود آشكار نمي امجزّ جانبه و عناصر به طور يك

س، ـدرنف. ود نداردـآل و نفس وج هماهنگي نيز هنوز سوبژكتيويتي ايده البته در. رود مي

نيست، بلكه تفاوتهـا  ) accord( و يا سازگاري) association(ارتباط   نوعي  دت فقطـوح

توانـد   آل دارند و هماهنگي نمي تي ايده فقط وضعي نسبي دارند كه بدان وسيله تنها وحد

مثلاً يـك ملـودي گـر چـه داراي همـاهنگي اسـت و        .آل بودني برسد به رتبة چنين ايده

دهندة آن هماهنگي اساس آن است و داراي سوبژكتيويتي آزادتر و بيشتري است و نشان 

را آشـكار   )Subjective animation( وـي نه حيات سوبژكتي ــاست اما هماهنگي به طور كل
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رت انتزاعي اسـت و بـه   را گرچه بالاترين مرحلة صو) spirituality(كند و نه روحانيت  مي

  .سوبژكتيوتيه آزاد نزديك شده است

و هماهنگي، انـواع صـور زيبـايي انتزاعـي اسـت كـه اولـين         ؛مطابقت با قانون تقارن،

تا اينجا صـورت زيبـايي انتزاعـي مـورد     . كنند وحدت انتزاعي مادة محسوس را ميسر مي

  ).Ibid. p. 111( ردازيمـاعي بپبحث قرار گرفت و اكنون نوبت آن است كه به مادة زيبايي انتز
  

  :زیبایی به عنوان وحدت انتزاعی مادة محسوس  -2

وحدت ماده در امر زيباي طبيعي به عنوان هماهنگي بدون تمايز مادة حسي متعين  

قابـل درك   وان امـر محسـوس،  ــتنها در اين وحدت است كه ماده به عن. ديابـ تحقق مي

. اظ شكل، رنگ، نت و غيره ذاتي اين وحـدت اسـت  محوضت انتزاعي ماده از لح. شود مي

شـوند،   يابند و دچار اعوجاج و انحـراف نمـي   خطوط كاملاً راست كه بدون تمايز ادامه مي

آبـي آسـمان،    ؛شوند ما مي التذاذ خاطرسطوح صاف با همشكلي خاصي كه دارند موجب 

همـين  . نـد ك را مشـعوف مـي   آرامش دريا به همين جهـت مـا   و درياچه سان هسطح آئين

محوضت نتهای موسيقی نيز صادق اسـت؛ صـدای محـض موسـيقی بـه       وردمطلب در م

كه صدايي مغشوش كـه   در حالي ؛فوق العاده مطلوب و مهيج است ،محضعنوان يک نت 

  .شود، چنين نيست حاصل مي ءيش وداز برخورد 

و بسـاطت و محوضـت مـادة    ) كه در سه وجه بر شمرده شـد ( وحدت انتزاعي صورت

حيـات   وس دو ويژگي زيبايي طبيعي است، اما اين هر دو مديون انتزاعي بودن و بيمحس

زيرا براي چنين وحدتي نياز . بودن آنهاست و مشعر به هيچ وحدت بالفعل حقيقي نيست

كامـل    آلي است كه زيبايي طبيعي هميشه فاقد آن است، حتي نمود ايده ةبه سوبژكتيويت

  ).۳(لذا زيبايي طبيعي ناقص است .آن است زيبايي طبيعي نيز فاقد

كنـد كـه البتـه در     آل مـي  نقص ذاتي زيبايي طبيعي ما را متوجه نياز به ضرورت ايده

آل امـري اسـت فرعـي و     زيبايي طبيعي در قياس با زيبايي ايـده . شود طبيعت يافت نمي

  .تبعي و بنابراين ناقص
  

  نقص زیبایی طبیعی

دارد زيبـايي در   بيان مي) ۱۵۹، ص ۱۳۷۷ت، کان(نانكه كانت نيز در نقد قوة حكم چ

زيبايي هنري است كه  كند و در قياس با اول در اثر هنري ما را به خود متوجه مي ةدرج



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !! ! !!! ! !!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Î ÐÒ  

!!

هگل نيز بحث زيبايي را اولاً و بالذات معطوف بـه زيبـايي    .بريم به زيبايي طبيعي راه مي

و در زيبـايي   زيبـايي  ةزيرا زيبايي هنري واقعيتي اسـت متكـائف بـا ايـد     ؛داند هنري مي

به طور كامل قابل تحقـق اسـت امـا زيبـايي در طبيعـت همـواره        ييهنري است كه زيبا

 ،تـر  تـر و هگلـي   به عبارت دقيـق ). Hegel. 1998. p. 143( تحقق و ظهوري ناقص دارد

اين نقـص چيسـت؟ اهميـت ايـن      أيبايي ضرورتاً ناقص است ولي منشطبيعت از حيث ز

آل را  جهت هست كه پاسخ اين پرسش ضرورت و ماهيـت ايـده  پرسش به خصوص از آن 

  .نيز به تفصيل بيشتر بر ما آشكار خواهد كرد

هگل براي پاسخ به اين پرسش به بررسي سوبژكتيويته و فرديت در ارگانيسـم زنـده   

جمـادات و  (تر  در مراتب پايين آل قبلاً ملاحظه كرديم كه ايده). Ibid. p. 144(پردازد مي

امـا   .آل تحقـق نـدارد   ظهوري بسيار ناقص و انتزاعي دارد و هرگز به عنوان ايده) حيوانات

امري است ذاتـي، كلـي و مطلـق و هرگـز قابـل ادراك حسـي        ،آل امر زيبا به عنوان ايده

تر نه تنها ذات و كليت است بلكه دقيقاً وحدت صـورت عقلـي    ايده به تعبير دقيق. نيست

ه عنوان صـورت عقلـي در تحقـق عينـي خـويش      صورت عقلي ب. با واقعيت خويش است

ايده به نظر هگـل بـدون فعليـت و خـارج از آن ايـدة اصـيل       . شود مي) rebilt(بازسازي 

پـردازد و آن را بـدون    به همين جهت است كه هگل به نقادي ايدة افلاطوني مـي  ؛نيست

رود  ت پيشپس ايده بايد به طرف فعلي). Ibid. p. 143(انگارد فعليت و لذا غير اصيل مي

علي كه ذاتاً مطابق با صـورت عقلـي   فبال ةاين فعليت را از طريق رسيدن به سوبژكتيويت و

ايـده تنهـا در واقعيـت    . فـرد انضـمامي اسـت     وجود حقيقـي از آن . است به دست آورد

كـه ايـده بـه     شـود  واقعيت انضمامي ايده وقتي حاصل مي. انضمامي تحقق خواهد داشت

از خويش برسد، با خود نسبت برقرار كند، به طور نامتناهي واجـد  طور ايجابي به آگاهي 

بنابراين ايدة زيبايي را نيز از حيث وجود بـالفعلي   .ل شوديوحدت گردد و لذا به سوبژكتيويتي نا

تلقّـي  ) Individuality(كه دارد بايد سوبژكتيويتي ذاتاً انضمامي و بنابراين به عنـوان فرديـت   

  .ه عنوان امر بالفعل ايده است و به عبارت ديگر تحقق، ذاتي ايده استزيرا ايده فقط ب. كنيم
  

  :واسطه جود فردي بیت وودیحدانتزاعی از جنبۀ مزیبایی  -3

واســطه و فرديــت  يـي بـــي فرديــت طبيعــــــورت فرديــت يعنـن دو صـــهگــل بيــ

واسطه را كـه منحصـر بـه فرديـت      شود و فرديت بي مي قايلتميز ) Spiritual(يـروحان

  :دهد طبيعي نيست از سه جنبه مورد بررسي قرار مي
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  درون از حيث بي واسطگي -١

  واسطة فردي واسطه بودن وجود بي -٢

  واسطه محدوديت وجود فردي بي -٣

زنـدگي   بـه همـين دليـل    ؛صورتي از آگـاهي درونـي نيسـت    ،دروني بودن در حيوان

دهـاي اجتمـاعي يـا آثـار     في المثـل در نها (حيوان قابل مشاهده نيست  حيواني بيرون از

يك بيرون  به مثابةماند، بيرون نيز تنها  و چون اين درون تنها يك درون باقي مي) هنري

ولـي بـدن انسـان بـر خـلاف      . كند شود و كاملاً در هر بخشي از نفس نفوذ نمي ظاهر مي

ّـت اسـت امـا      . حيوان داراي وحدتي نفساني و حساس است  بدن انسـان واجـد حساسيـ

. كند د احساس بالفعل كامل نيست، حداقل امكان آن را به طور كلي اثبات مياگرچه واج

 ـا البته در بدن انسان نيز نفس با زندگي دروني ي ـش از طريق كل واقعيت صورت جسمان

 .يـابيم  ده را نمـي ـز تحقق كامـل اي ـ ــي جامعه نيــدر مرحلة بالاتر يعن. دـكن ظهور نمي

و عقل، به عنـوان آزادي و كـل حيـات درونـي بـه       واحد نفس دروني جامعه يعني آزادي

  .دهد پيوندد و خرد را در هر بخشي نشان نمي واقعيت نمي

اما ايده در عين حـال كـه داراي   . شود واسطگي فردي، وارد وجود واقعي مي ايده با بي

ود از حالت محوضت خـارج و مشـوب بـه عـوارض     خي خارجواسطگي است در تحقق  بي

  .شود ا دچار تناهي نمود ميگردد و لذ خارجي مي

چه در جهان طبيعت و چه در جهان روحاني به طـور عـام    ،واسطه فرد بي از آنجا که

و ذاتـاً جزيـي اسـت و ايـن      ،محـدود  ،لذا فاقـد اسـتقلال مطلـق    ،به شرايط وابسته است

ايـن محـدوديتها در    ؛محدوديت هم در حيـوان و هـم در ارگانيسـم انسـاني وجـود دارد     

کـه در  كودكـان  در ولـي  . دشـو  مـي  هراظبه صورت ويژگيهاي خاص خود سيماي آدمي 

ويژگيهاي خاص محو است زيرا هـيچ يـك از    ،برند زيباترين دورة زندگي خويش بسر مي

ا اگر چه زندگي كودك حـاوي  ّـام. ق متعدد بشري در سيماي آنها اثر نگذاشته استيعلا

تـر روح اسـت كـه     هـاي عميـق   نبـه امكانات بيشمار قابل تحقق است، با اين حال فاقد ج

  .بسياري از امكانات آن متحقق شده است

واسطه چه جسماني و چه روحاني بايد ذاتاً به عنوان تنـاهي ملاحظـه    نقص وجود بي

اي كه با ماهيت دروني آن مطابق نيست و از طريق اين فقدان مطابقت فقط  تناهي شود،
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تـر ايـده ذاتـاً     و بـه تعبيـر درسـت    زيرا صـورت معقـول   ؛كند تناهي خويش را آشكار مي

  .نامتناهي و آزاد است

و  بـودن  نامتنـاهي  دهنـدة  اگرچه حيات حيواني به عنوان حيات، ايده اسـت، نشـان  

هـا در ايـده اسـت كـه صـورت      نت .شـود  آشكار ميدر صورت معقول  تنهاآزادي است كه 

طبيعـي در   ولـي زنـدگي  . فرديت نامتناهي اسـت  از جهت آزاد واز جهت اصالت، معقول 

علاوه بر ايـن زنـدگي   . كه قادر به نفوذ كامل در كل واقعيت نيست قرار دارد حد احساس

ه نيست، بلكه ساخت -زيرا واجد هيچ آزادي خود ؛مشروط، محدود و وابسته است ،طبيعي

روح  ةواسط همين مطلب در مورد تحقق متناهي بي .ن شده استتوسط چيزي ديگر معي

زيـرا شـناخت و    ؛خواسـت، افعـال و تقـدير روح متنـاهي     اخت،يعني در شن ؛صادق است

به همان اندازه . و براي خويش درست است خويش خواست و افعال روح متناهي تنها در

حقيقت را در نسبت بـا   كه فرديتهاي خاص واجد اين شناخت و خواست و افعال هستند،

ا صورت معقول آن اسـت  مطابق ب ـ  بماهوـ اين كل  . دهند يكديگر از طريق كل نشان مي

به نحوي كه بدين طريق امري صـرفاً درونـي بـاقي     ؛ولي بدون تجلي در تماميت خويش

 .نه در واقعيـت خـارجي   ،حاضر است ،بنابراين تنها در دروني بودن انديشة عقلي .ماند مي

تواند در تناهي وجود و محـدوديت خـويش و ضـرورت     به همين دليل است كه روح نمي

يابـد و لـذا بـراي رسـيدن بـه آزادي طالـب       ويش را بازآزادي حقيقي خ خارجي خويش،

بنـابراين  . آل است واقعيت هنري ايده اين اساس هنر است و ؛تر است اساسي ديگر و عالي

پـس هنـر بايـد نمـود     . شـود  واسطه ناشي مـي  نقص واقعيت بيضرورت زيبايي هنري از 

نشـان دهـد و خـارج را    ي اسـت  كه مبتني بر آزادرا زندگي و به خصوص حيات روحاني 

  .(Ibid. pp. 150-152)مطابق با صورت عقلي آن بسازد
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  :هانوشت پی 

ولي البته ما زيبـايي را   .منظور اين است كه تنها آدمي قادر به درك زيبايي است -۱

كنيم و اين مطلب را كانت در نقـد قـوة حكـم     به عنوان امري ابژكتيو ادراك نمي در اشيا

ده است و هگل بر اساس سير ديالكتيكي ايده، مراحل تحقق زيبايي در طبيعـت   بيان كر

  .دهد و هنر را توضيح مي

ديگـر مـا واجـد تـأثري     زيبايي از اوصاف محسوس شيء زيبا نيست و به عبـارت   -۲

كه ما بازاء تصور زيبـايي باشـد، نيسـتيم ، بلكـه زيبـايي از آن جهـت كـه         حسي از اشيا

 قايلولي هگل كه . اني ما در مواجهة با امر زيباست سوبژكتيو استوابسته به شرايط نفس

كنـد نشـان دهـد كـه چگونـه       مي بين سوژه و ابژه نيست، تلاش مـي يدا به تمايز كلي و

شود كه از آن جهت كه صورتي معقول است  اي تبديل مي زيبايي در مراتب بالاتر به ايده

  .استهر دو و لذا جامع راتر از امر ابژكتيو و سوبژكتيو ف

افلاطـون بـه عنـوان    . قول به ناقص بودن زيبايي طبيعي منحصر به هگـل نيسـت   -۳

اولين فيلسوف غربي كه به بحث فلسفي در باب زيبايي پرداخته است نيز زيبايي طبيعي 

اي از زيبـايي حقيقـي يـا ايـدة      زيبايي در طبيعت در نظر او صرفاً بهـره . داند را ناقص مي

و بنـابراين نـاقص و وابسـته     ؛راً با ايدة خير و وجود مطلق برابر استكه ظاهدارد زيبايي 

  .اين ديدگاه، درميان همة انديشمندان پس از او تا هگل مؤثر افتاده است. است
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